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پــدرام کتاب را ‌می‌بندد و‌ می‌خواهد زورکــی بخوابد. به حرف‌‌های پدر و 
مادر اهمیــت چندانی نمی‌دهد و بیشــتر وقت‌‌ها ســفارش‌های ‌‌آن‌ها را 
فراموش ‌می‌کند، ولی حرف‌‌های ســاغر برایش فــرق دارد. قول داده بود 
که قرص‌‌هایش را بخورد و ‌‌ســروقت بخوابد. چند روز رعایت کرده بود، 
ولی امشــب نه قرص‌‌هاش را خورده و نه ‌‌ســروقت خوابیده است. فقط 
‌‌چراغ‌مطالعه‌ی کوچکی که ســاغر برایش آورده بود روشن است. ‌‌به‌جز او 
کسی اجازه ندارد بعد از ساعت نه‌ونیم چراغی را برای خودش روشن نگه 
دارد. ‌می‌خواهد تا هزار بشمارد و بخوابد که اول صدای شیهه‌‌‌ی اسبی در 
راهروی بیمارســتان بلند ‌می‌شود. چند لحظه‌ای سکوت ‌می‌شود و دوباره 
شیهه‌ای دیگر به گوش می‌رسد، اما ملایم‌‌‌‌تر و کوتاه‌‌‌‌تر. پدرام ‌‌‌‌به‌خوبی هر 
دو صدا را از هم تشــخیص ‌می‌دهد؛ یک اســب بالغ و یک اسب نوبالغ. 
لبخندی ‌می‌زند و به بالش ســفیدش تکیه ‌می‌دهد. یکی دو دقیقه و شاید 
هم کمتر طول ‌می‌کشد تا درِ اتاق ۳۲۶ یواش باز و بازتر شود. وقتی ‌به‌جای 
پرستار و دکتر یا پرسنل خدماتی ‌‌‌‌سروکله‌‌‌ی یک اسب سلطنتی پیدا ‌می‌شود، 
پدرام با خودش ‌می‌گوید: »‌می‌دانســتم ‌‌‌کریم‌خان زند آدم‌هایش را دنبالم 
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‌می‌فرستد، اما حالا دیگر دیر شده و من هیچ پیشنهادی را قبول نمی‌کنم.« 
دفترچه‌یادداشتش را بیرون ‌می‌آورد، ولی چیزی به‌ خاطرش نمی‌رسد. 
صفحه را کمی خط‌خطی ‌می‌کند و دفترچه را دوباره ‌می‌گذارد سرِ جایش. 

واقعاً از دست ‌‌‌کریم‌خان عصبانی است.
- بایــد همــان اولِ کار آدم دنبالم ‌می‌فرســتاد، همــان وقت که پدر 

آقامحمدخان معروف، یعنی محمدحسن‌خان قاجار را شکست داد. 

»پس از مرگ نادرشاه، جانشینان او درگیری فراوانی بر سر قدرت داشتند. در 

منصب  کسب  درصدد  و  نموده  طغیان  نواحی  حکام  و  خوانین  شرایط،  این 

قاجار  محمدحسن‌خان  ایران،  شرق  در  درانی  احمدشاه  برآمدند.  پادشاهی 

در استرآباد و آزادخان افغان در نواحی شمال ایران درصدد تشکیل حکومت و 

کسب قدرت بودند. در میان این آشفتگی‌ها، کریم‌خان زند نیز به‌دنبال چنین 

بود. هدفی 

محمدحسن‌خان  جمله  از  داد،  شکست  را  همه  زمان ‌‌‌کریم‌خان  مرور  به 

قاجار، پدر آقامحمدخان قاجار، را که بعدها بنیان‌گذار سلسله‌‌‌ی قاجار شد.«

مدتی بود که دیگر کتاب‌‌های لاغرمردنی تاریخی را نمی‌خواند. از وقتی که 
دکتر بکتاش به‌واســطه‌‌ی پدرش به او اجازه داده بود گاهی در کلاس‌‌های 
تاریخ دانشــگاه شیراز حاضر شود، فقط کتاب‌‌های قطور با جلد گالینگور را 
‌می‌خواند. از کتاب‌خانه‌ی دانشگاه که بر فراز کوه ارم بود ‌می‌توانست شیراز 
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را ببیند. از دروازه‌قرآن نگاهش سُــر ‌می‌خورد و می‌رفت به آرامگاه حافظ و 
بعد روی ارگ ‌‌‌کریم‌خانی متوقف ‌می‌شــد. کتاب‌‌هایی را که دکتر بکتاش 
معرفی ‌می‌کــرد همان روز امانت ‌می‌گرفت. تازگی‌ها به زندگی وکیل‌الرعایا 
علاقه‌مند شده بود. او اولین دانش‌آموز دبیرستانی بود که سرِ کلاس‌‌های 
دانشگاه ‌می‌نشست و حتی اجازه داشت از کتاب‌خانه‌ی آن‌جا کتاب امانت 
بگیــرد، البته توی کامپیوتر امانتی‌ها را به‌نام خودِ دکتر ثبت ‌می‌کردند. به 
ساغر ‌می‌گفت: »کتاب‌‌های لاغرمردنی و صدوده‌بیست‌صفحه‌ای تاریخی 

بازاری‌اند وهیچ‌کدامشان سندیت ندارند.« 

کتابی که ســه چهار روز بود فکروخیالش را پرواز ‌می‌داد از ‌‌آن‌هایی بود که 
کلماتش نفس ‌می‌کشیدند، آه ‌می‌کشــیدند و گاهی گریه ‌می‌کردند، ولی 
اغلب شیطان، بازیگوش و شرور بودند. گاهی نوک خنجر خونینی از کلمات 
بیرون ‌می‌زد که با نامردی پشــت امیر یا ولیعهــدی را زخمی کرده بود. 
کلماتِ بعضی از کتاب‌‌ها مرده و خاک‌خورده بودند، مثل اشــیای قدیمی 
توی موزه‌‌ها. بستری شــد، اما نتوانستند کتابی را که مشغول مطالعه‌اش 

بود، از او بگیرند: تو سلطان نیستی کریم! 

گاهی کتاب را کنار ‌می‌گذاشــت. احســاس ‌می‌کرد چنین اسمی مشابه 
ماجرای یکی از کلیپ‌‌های اینترنتی است که مدتی پیش توی فضای مجازی 
پخش شده بود؛ کلیپِ چند تا جوان که توی ورق‌بازی یکی از دوستانشان 
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را سر کار ‌می‌گذارند یا به‌قول ساغر، اُسکل ‌می‌کنند. شاید به‌احترام ساغر 
خندیده بود، ولی فوری ماجرای کلیپ یادش رفته بود و فقط خنده‌‌های او 
توی ذهنش مانده بود؛ خنده‌‌هایی که انگار از جایی دوردســت ‌می‌آمدند، 
از سرزمینی شاد، ولی مه‌آلود. تاریخ گاهی برایش خیلی دور و گاهی خیلی 
نزدیک ‌می‌شــد. رفیق بیچاره‌ی کریمِ توی کلیپ ‌می‌توانست ‌‌‌کریم‌خانی 
باشــد که روزهای آخر عمرش از نزدیکانش رودســت ‌می‌خورَد یا بعد از 

مرگش او را دور ‌می‌زنند.

اسب بدون این‌که سوارش افســارش را شل‌وسفت کند یا با ایماواشاره‌ای 
مسیر را به او نشان دهد، درست به‌طرف او ‌می‌آید. مهتابی کم‌سویی بالای 
در ورودی اســت و اتاق را کمی روشن کرده است، ولی نه در حدِ نوشتن و 
مطالعه. پدرام لحظه‌ای با اسب چشم‌توچشم ‌می‌شود و بعد ملافه را ‌می‌کشد 
روی سرش. از زیر ملافه ‌می‌تواند هیبت اسب را ببیند که با سوار مسلحش 
از زیر نور مهتابی گذر ‌می‌کنند و درســت بالای سر او ‌می‌ایستند. واقعاً از 
‌‌‌کریم‌خان دل‌خور اســت. او مثل خودش توی همین شیراز نفس ‌می‌کشد 
و زیر ســروهای بلند قدم ‌می‌زند و از عطر بهارنارنج‌‌های قصرالدشت کیف 
‌می‌کند، ولی این‌قدر دیر به‌سراغ او آمده است. با خودش ‌می‌گوید: »حالا که 
مریض است و فهمیده ممکن است بمیرد، آدم دنبالم فرستاده که حواسم 
به این بچه و آن بچه و این عمو و آن‌یکی برادرزاده‌اش باشد که زیرآبِ هم 

را نزنند. ‌می‌خواهد هرجورشده سلسله‌‌‌ی زندیه را برایش نگه دارم.« 
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از زیر ملافه ســوار را ‌می‌بیند که به‌طرف خورجین اســب خم ‌می‌شود. 
وقتی دســتش را داخل خورجین ‌می‌فرستد، نوکِ شمشیرش با نوکِ تخت 
مماس می‌شود. چیزی را بیرون ‌می‌کشد و زیر نور مهتابی ‌می‌گیرد. طومار 
را آرام باز ‌می‌کند و با صدای رســایی مثل مجری‌‌های تلویزیون شروع به 
خواندن ‌می‌کند: »به‌نام جهان‌دار اعظم که روزی‌رســان است. از طرف 
بارگاه وکیل‌الرعایا کریم‌خان زند به پدرام حق‌نگهدار. با التفات به شــرایط 
حســاس فعلی و آینده‌‌‌ی ســخت ومبهم، بدون فوت‌وقت خود را به ارگ 
حکومتی برسانید. نصیر‌خان ‌گله‌داری ‌موردوثوق ماست و شما را مشایعت 
و همراهی ‌می‌کند. ‌به‌همراه این پیغام، “‌شــب‌پا” ‌کره‌اســب ابلقی از نژاد 
‌دره‌شوری برای عزیمت سریع شما فرســتاده شده است. سایه‌ی امنیت 

وکیل پناهتان باد.«

پدرام ملافه را از روی چشــم بر‌می‌دارد و پشت‌سر نصیر‌خان اسب ابلقی 
را ‌زین‌ویراق‌کرده ‌می‌بیند. هیچ‌کس از روی تخت‌‌ها جم نمی‌خورد. پدرام 

‌می‌گوید: »همین حالا؟ نصفه‌شب؟« 
نصیر‌خان جواب ‌می‌دهد: »فرمودند همین امشب.« 

با ‌شب‌پا چشم‌توچشم ‌می‌شوند. چند لحظه ساکت و ثابت به هم خیره 
‌می‌شوند و بعد ‌شــب‌پا به‌سمت کاغذهای یادداشــت و کتابِ روی میز 
‌می‌آید که سوار نهیبی ‌می‌زند. پدرام از توی یخچال کوچکش موز و سیب 

و کیوی به ‌شب‌پا ‌می‌دهد و دو تا سیب هم به اسبِ نصیر.


